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  چكيده

سياسي، فتح ايران توسط اعراب تحولي عميق در ايران پديد آورد. اين حادثه موجبات تغيير ساختار 
ي گوناگوني در ايران شكل هاانيجرفرهنگي و اجتماعي كشور را فراهم آورد. در مواجهه با وضعيت جديد 

گرفتند؛ در اين ميان كساني بودند كه نه تنها به دين جديد درآمدند، بلكه گذشته خود را به عنوان دوران جهل و 
گروه اسلام گراياني بودند كه خود را تنها با عناصر  شرك و پليدي انكار نموده و غرق در شرايط جديد شدند. اين

و هيچ توجهي به حفظ و ترويج مواريث فرهنگي ايران نداشته  كردنديمي جديد و عمدتاً ديني تعريف هامؤلفهو 
 كرديروي بررس . هدف ما در اين پژوهش،اندداشتهو حتي به رد و انكار آداب و رسوم و عقايد ايراني اهتمام 

ي، است و برآنيم با همدان الزمان عيبد و عباد ابن صاحب، بطور موردي انيرانيا شهياند در زيست رانيا انةيااسلامگر
و ايران ستيز كجاست؟ و  انهيگرااسلامپاسخ دهيم كه: ريشه و تبار جريان  سؤالاتتحليلي به اين  - روش توصيفي

كه رويكرد اسلام گرايي و ايران  دهديميق نشان ي تحقهاافتهو دلايل تكوين چنين رويكردي چيست؟ ي هانهيزم
ستيزي، ريشه در دوران نخستين اسلامي دارد و شكل گيري آن به دوران گسترشِ دين اسلام در ايران برمي 

  و ايران ستيزانه به جهت عدم تمايز بين عرب و دين اسلام بوده است. انهيگرااسلامگردد و اينكه تملايلات 
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  مقدمه
ي هاعرصهي در ادهيعداعراب مسلمان، تغييرات ي حملهبه دنبال فروپاشي دولت ساساني در پي 

يي كه دچار تغيير و هاعرصهجمله  از مختلف سياسي، فرهنگي و اجتماعي كشور ايران رخ نمود.
است. توضيح اينكه فتح ايران توسط مسلمانان برخي از » هويت ايراني« يعرصهدگرگوني شد 

ي دگرگوني و حتي نابودي و عرضهاستان را، ي هويت ايراني در عهد بدهندهمهمترين عناصر تشكيل 
با از بين رفتن ». دين» «دولت» «سرزمين/ جغرافيا«مهمترين آن عناصر عبارتند از:  كه انحلال نمود،

معني سياسي  به ،»سرزمين / جغرافيا«ي تشكيل دهنده هويت ايراني مانند: هامؤلفهبرخي از عناصر و 
آن تغيير يكي از مهمترين اركان هويت ايرانيان در عهد باستان  ، و به دنبال»دولت ايراني« وكلمه، 
، هويت ايراني بحراني شد. به عبارتي ديگر ايرانيان دچار بحران هويت شدند. زيرا اين سه »دين«يعني 
در داخل و با » تشابه«و » همبستگي«از مهمترين عناصري بودند كه از يك طرف باعث  مؤلفه

. بنابراين بعد شديم» ديگري«گر سبب تمايز و تفكيكِ آنها در خارج و با گشته و از طرف دي» خودي«
 تميز دهيم. هاآن» دگر«، ايراني را از مؤلفهبا اتكا به اين سه  ميتوانينماز فتح ايران ما ديگر 

ايرانيان بسته به اينكه چه واكنشي در برابر بحران پيش رو ارائه داددند به سه دسته 
يي كه تا به امروز نيز هاگروه. شونديمتقسيم » انيگرااسلام«و » انيگرااسلام –ايران«، »انيگرارانيا«

ي جريانات فكري معاصر بويژه مقوله هاشهيردر ايران نمايندگاني دارد. اهميت و ضرورت يافتن 
شود، شناختي كسي پوشيده نيست. زيرا عاملي كه باعث استواري هر ملت و كشوري مي بر» هويت«

كه مردم آن كشور از خود، هويت، موجوديت و جايگاهشان در جهان دارند و بر اساس اين  است
چيستي و « درك. هويت يعني؛ كننديمشناخت، وجوه تمايز و مشترك خود را با ديگران تعريف 

ي خود را به درستي درك كند و بداند چه شرايطي را پشت سر گذاشته هاييتواناملتي كه ». كيستي
از موقعيت و امكاناتِ بالقوه و بالفعل خود استفاده كند. هدف اصلي در  توانديمن ترديد بهتر است، بدو

اين پژوهش تبار شناسي ديدگاه اسلام گرايانه و ايران ستيز در ايران بوده و بطور موردي بررسي و 
فرهنگي و  نشان دادن تغييرات نيهمچن تحليلِ نگرش هويتي صاحب عباد و بديع الزمان همداني است.

ي هويتي هاانيجرتحول هويتي در ميان برخي از ايرانيان در دوران اسلاميو ارزيابي سهم آنها در تكوين 
 زيسترانياو  انهيگرااسلاماين جستاراينكه ريشه و تبار جريان  پرسش هويتي در ايران بعد از اسلام است.

ي صاحب نظراني دهيعقو دلايل تكوين چنين رويكردي چيست؟ برخلاف  هانهيزمكجاست؟  زيسترانيا
ي اخير قرن بيستم و تحت تأثير رويدادهاي سياسي و تاريخي و هادورهكه اين ديدگاه را محصول 
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)، ١ي اسلام گرايي برآمده از جهان عرب(هاگفتماني ايران معاصر به ويژه دوران پهلوي و هايدگرگون
كه اين تفكر ريشه در دوران  ) بايد گفت١٦٩: ١٣٨٨. (احمدي، انددانسته) ٩٩- ١٢٨: ١٣٧٧(عنايت، 

كه شكل گيري جريان اسلام گرايانه و  باشديمنخستين اسلامي دارد. لذا فرضيه ما در تحقيق حاضر اين 
و ايران ستيز به دوران گسترشِ دين اسلام در ايران برمي گردد و بيش از همه محصولِ ارادت و تعصب 

  تمايز بين اسلام و فرهنگ و زبان قوم عرب است. اين دانشمندان ايراني به دين اسلام و عدم تفكيك و
  است.

به چند بخش كلي تقسيم  توانيميي كه حول اين موضوع تا كنون صورت گرفته را هاپژوهش
به ذكر اشعار، اقوال و روايات دو شخصيت مورد نظر اين پژوهش پرداخته و  عمدتاًآثاري كه  - نمود: الف

هديه العباد در شرح حال صاحب «عبارتند از:  هاآن نيترمهم كه .اندشدهكمتر وارد حوزه تحليل و نقد 
)، ١٣٨٣( اريبهمناثر احمد » شرح احوال و آثار صاحب بن عباد«بي تا)، ( بياداز عباسعلي » بن عباد

الصاحب ابن « )،١٣٤٢( قراگوزلوي علي رضا ذكاوتي نوشته »بديع الزمان همداني و مقامات نويسي«
از محمد حسينآل » صاحب بن عباد حياته و ادبه«) و ق ١٤١٤( ضهيعواثرمحمد » عباد الوزير الاديب

كه از جمله  انددرآمدهي تاريخ ادبيات عربي به رشته تحرير حوزهيي كه در هاكتاب - ب ).١٣٧٦( نياسي
 يالفاخورحنا » تاريخ ادبيات عربي«)، ١٣٨٣( فيضشوقي » تاريخ و تطور علوم بلاغت«به:  توانيم
م) اشاره نمود. اين مآخذ حاوي مطالب خوبي در حوزه  ١٩٩٢(عمر فروخ » تاريخ الادب العربي« ،)١٣٦١(

حوزه زندگينامه ايندو بودهبعلاوهبراي درك نگرش و رويكرد كلي آنها در مواجهه با عجم، عرب و اسلام 
ادبيات  و تاريخ هانامهاسلام سودمند بوده است. همانطوريكه كه اشاره شد دو دسته از آثار فوق (زندگي 

ي توصيفي داشته و كمتر تحليل آثار، اشعار و اقوال ايندو متفكر را مد نظر قرار جنبهعربي) بيشتر 
علاوه بر بيان و » چالش ميان فارسي وعربي«. در اين ميان آذرتاش آذرنوش در اثر ارزشمند خود اندداده

داشته و به نقد  هاآنيران ستيزانه ي يي به رويكرد اهااشارهترجمه اشعار و روايات ابن عباد و همداني 
و براي  اندشدهدسته سوم كارهايي كه در ارتباط با موضوع اين پژوهش نوشته  - . جپردازديمآن 

شناسي فردوسي و هويت«)، ١٣٤١از حناالفاخوري (» ابن مقفع«چون آثاري  اندبودهنويسنده الهام بخش 
نوشته اولريش » شاهنامه و هويت ايراني«) و ١٣٨٣(اثر منصور رستگار فسايي » ايران در شاهنامه

اين دست  از )،١٣٨٩( همكارانشجري و  از» نگرش هويتي ابوريحان بيروني« مقاله) و ١٣٨٠مارزولف (
) متفكرين فوق رابدرستي تحليل انهيگرااسلامو  انهيگرااسلام- راني(ا يتيهو. آثاري كه گرايشات باشنديم

ه پيش رو به تحليل آثار، اشعار، اقوال و رواياتِ پيرامون صاحب بن عباد و . مقالاندنمودهتحليل و تبيين 
ي جريان ريگشكلو دلايل  هانهيزمبديع الزمان با رويكرد و دغدغه هويتي پرداخته در عين حال تبيين 
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ه انجام اين پژوهش در سطح داد روش را نيز از نظر دور نداشته است. زيسترانياو  انهيگرااسلامهويتي 
و تجزيه و تحليل  هادادهي است و در سطح ارزيابي اكتابخانهتحقيق اَسنادي تاريخي و  روشِ  شناسي،

  باشد.تحليلي مي - آنها، توصيفي
  

  مفهوم شناسي
  تعريف هويت و تعيين رويكرد تئوريك اين پژوهش

مشتق گرديده است. » مشابه« ،»همان« يمعنا به Idem) از واژه لاتين ٢هويت(
). ٤) در ارتباط با ديگران(٣معناي هويت عبارتند از: تعريف خود( نيتريعموم) ٣٣٥:٢٠٠٥،(اسكولا
به ظرفيت يك فرد يا يك گروه براي به رسميت شناختن خود و «) ودر مفهوم كلي ٧٧١:١٩٨٥(براون،

) همانطوريكه اشاره ٣٣٥:٢٠٠٥شده است. (اسكولا، فيتعر» نيز به رسميت شناخته شدن توسط ديگران
. زيرا كه خود تنها در پرتو باشنديمدو عنصر اساسي در بحث هويت و هويت يابي » دگر«و » خود«د ش

به غير قابل تعريف است هويت شناختن و شناساندن است و اين دو وجه دارد: يكي شناخت خود در 
ي ارابطهارتباط با ديگري و ديگري شناساندن خود براساس آن چيز به ديگران. انسان خود را براساس 

) هويت خصوصيت ذاتي ١٦٦:١٣٨٣. (احمدي،كنديمكه با يك پديده دارد شناسايي و به ديگران معرفي 
  )٣٧:١٣٨٠. (ساراپ،رديگيمهر شخصي نيست، بلكه ازكنش متقابل با ديگران نشأت 

و رويكرد مورد نظر در اين رساله رويكرد سازه انگارانه است به اين رهيافت، رهيافت تكوين باور 
) كه ٥»(جوهر گرايي«برساخت گرايانه و ساختار گرايي اجتماعي نيز مي گويند. بر خلاف ديدگاه 

هويت را امري طبيعي و ثابت نشان دهد، بايد گفت هويت امري تاريخي و محتمل است بنا  كوشديم
شود  ) هويت چيزي نيست كه يكبار و براي هميشه به كسي داده٦»(سازه گرايي اجتماعي« كرديروبه 

) هويت اجتماعي شخص هيچگاه ٢٧:١٣٨٢. (معلوف،كنديموتغيير  شوديمبلكه در طول حيات ساخته 
) افراد در طول عمرشان در فرايندهاي جاريِ ٦: ١٣٨١جنكينز،( يك موضوع تمام و حل شده نيست

) اما اين ٣٥ همان،( كنند.تعامل اجتماعي، و در چارچوب آنها، خود و ديگران را تعريف و باز تعريف مي
بدان معنا نيست كه هويت امري موقتي و گذرا است بلكه وجوهي از هويت ثابت و در امتدادِ گذشته 
است، هويت به مثابهي يك رودخانه هم تداوم دارد و هم تحول. بدين ترتيب برخلاف ديدگاه پست 

) و ٧است بين بودن(مدرن هويت امري كاملاً سيال هم نيست. در رهيافت سازه انگارانه هويت چيزي 
  )٨شدن. (
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  بحران هويت در ايران
 باًيتقردر اهميت بحران هويت و نقش آن در بازسازي و بازتوليد و تشديد فرايند هويت سازي 

) از بين رفتن و يا تغيير ماهيت دادن عناصر و ٤٤: ١٣٨٣معيني علمداري، ( اتفاق نظر وجود دارد..
ي بحران هويت است حتي در صورتي كه شك و ترديد نسبت هانشانهي هويت ساز از علائم و هامؤلفه

)در ايران ٣٤٥: ١٣٨٠،زادهبينق( از وقوع بحران هويت صحبت كرد. توانيمبه آنها روا داشته شود 
بحران هويت زماني شكل گرفت كه برخي از مهمترين عناصر هويت ايراني در معرض تغيير و تبديل 

جغرافيا)، دولت، دين. كشور ( نيسرزمآن عناصر عبارتند از:  نيترمهمتند. قرار گرفته و يا اينكه ازبين رف
ايران بجزء نواحي اندكي، طي كمتر از ربع قرن به اشغال اعراب مسلمان درآمد. در جريان فتوحات 

به نام  تربزرگي سياسي و جغرافيايي ايران در نورديده شد و ايران در داخل يك حكومت مرزهاتمامي 
لامي قرار گرفت و ديگر هيچ تمايزي بين ايران و انيران وجود ندارد. دولت نيز كه يكي از خلافت اس

، با قتل آخرين شاه ايران آمديماركان اصلي هويت، به ويژه هويت ايراني در طول تاريخ به شمار 
و مؤلفه  باستان، يزدگرد سوم، و فروپاشي سلسله ساساني از ميان رفت. با از بين رفتن آن ساير عناصر

هويت از جمله دين، (كه به شدت به دولت وابسته بود و به قولي توأمان با آن بود) فرهنگ و آداب و 
سنن، زبان و سرزمين در برابر مهاجمان و بيگانگان بي دفاع ماندند. برخي از آنها، در يك كشمكش 

سلام وجه هويت بخشي دين باقي مانده و برخي ديگر دوام نياوردند. در ايران چه قبل و چه بعد از ا
) با فروپاشي دولت ساساني ٢٠١٠: ٩داوران،( از آن است كه نياز به اثبات و يا نشان دادن باشد. مشهورتر

  دين رسمي ايران، زرتشتي، جاي خود را به رقيب تازه وارد خود يعني اسلام داد.
هويت سازي تشديد دانيم در شرايط احساس خطر و اضطرار و بحران، فرايند همانطوريكه مي

) در واقع هويتِ گروهي واكنشي است در برابر تهديدِ از خود بيگانگي و ١٨٨:١٣٨٣(بشيريه، شوديم
ي مختلفي از هاپاسخ) ايرانيان در مواجهه با بحران پيش آمده ١١١:١٣٨٠شريعتي،( مسخ توسط ديگري.

  ان درسه طيف كلي جاي داد:ي ارائه شده آنها رامي توهاپاسخ، با توجه به انددادهخود بروز 
: گروهي از ايرانيان نخواستند و يا نتوانستند با شرايط جديد كنار بيايند و با نفي انيگرارانيا - الف 

ي هويت ايران باستان به معرفي هامؤلفهو انكار شرايط جديد سعي كردند همچنان با اتكا به عناصر و 
هستند، » موبدان«آنها را در دسته اخير جاي داد  نتوايمنمودند. ازجمله كساني كه  اقدام» خود«

ي ايراني، نقش بسزايي در تداوم هويت ايراني در دوران هاآموزهي كه با حفظ و گسترش تعاليم و اطبقه
  )٩٤: ١٣٩٤. (شجري قاسم خيلي،اندداشتهاسلامي 
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د به نحوي شايسته : اين گروه از ايرانيان، تلاش نمودند با شرايط جديانيگرااسلام –ايران  - ب
كنار آمده و بين ايرانيت و اسلام، نوعي سازش ايجاد نمايند. به سخن ديگر نه گذشتگانشان را انكار 
نمودند و نه شرايط جديد را با تعصب به گذشته رد كردند. بلكه هم عناصري از اقوام تازه وارد را 

ه هر دو عنصر ايرانيت و اسلاميت معرفي و خود را با اتكٌا ب دنديباليمپذيرفتند و هم به گذشته خود 
، بودند كه با تعلق خاطر به ايران و بدون ستيزه با آن، اما انيگرارانيا - ). گروه ديگر، اسلام٩(كردنديم

بر ايرانيت آنها ترجيح داشت. به عبارتي مسلمان ايراني  هاآنتكيه اصلي آنها بر اسلام بود و اسلاميت 
 ترجيح داشت. هاآنه ايراني مسلمان بودند و ايرانيت آنها بر اسلاميت بودند برخلاف دسته پيش ك

: جمعي از ايرانيان، نه تنها به دين جديد درآمدند، بلكه گذشته خود را به عنوان انيگرااسلام –ج 
دوران جهل و شرك و پليدي انكار نموده و غرق در شرايط جديد شدند. اين گروه خود را تنها با عناصر 

  .كردنديمي جديد و عمدتاً ديني تعريف هاهمؤلفو 
و عرب را برابر با اسلام پنداشته، و به  دنديباليماين گروه به اسلام و در برخي مواقع فرهنگ عرب 

و ايرانياني كه ايران باستان و مواريث  پرداختنديم كردنديممقابله با كساني كه قوم عرب را تحقير 
شجري قاسم خيلي و ( ، از نيش قلم و زبان آنها در امان نبودند.دادنديمر ايران را زمينه تفاخر خود قرا

كه در اصطلاح در داخل جريان جديد هضم  رديگيمگروه ايرانياني را در بر  نيا) ٤٨: ١٣٨٩همكاران، 
  عربي را پذيرفتند. –گرديدند و همراه با انكار هويت ايراني خود، هويتي يك سويه از نوع اسلامي

 به موارد ذيل اشاره كرد: توانيمرين ويژ گي هاي اسلام گرايان از مهمت
عرب را با اسلام يكي پنداشته بر اين باور بودند  هاآنعدم تفكيك بين اسلام و عنصر عرب؛  - الف

. بنابراين اين گروه در مقام دفاع از اسلام و گردديمكه هرگونه وهني به عرب، باعث سستي دين اسلام 
  .آمدنديمي توامان بر اگونهعرب، به 
  عربي. –توسعه و ترويج آداب و سنن اسلامي - ب
عدم توجه به حفظ و ترويج مواريث فرهنگي ايران و حتٌي رد و انكار آداب و رسوم و عقايد  - ج

ايراني. به عبارت ديگر اين گروه نه تنها در برابر تحقيرها و نامهرباني اعراب به نشان دادن مفا خر آباء و 
ي خود و حفظ و توسعه آن اقدام نكردند، بلكه دوشادوش اعراب و روبروي ايران گرايان، به تقبيح اجداد

) اهتمام ورزيده و در مقام رد ادعاهاي هموطنان انيگرااسلام - و ايران انيگرارانيااقدامات اين دسته (
  خود برآمدند.

استناد به عقايد و آراء ايرانيان ي ديني در ذهن آنها، عدم ارجاع و هاآموزهمحوريٌت داشتن  - د 
  .آثارشانباستان در اقوال و 
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  صاحب بن عباد و بديع الزمان همداني
ق) كه در نيمه دوم قرن چهارم  ٣٩٨م ( يهمدان) و بديع الزمان ق ٣٨٥م ( عبادصاحب بن 

آنجايي كه  . ازباشنديميي گراعربيي و حتي گرااسلامي هانمونه نيترشاخصي زمره، در اندستهيزيم
، به كارگرداني صاحب و بازيگري كنديمي فوق را در اين دو هويدا هايژگيوي كه بيش از همه اصحنه

همداني سامان گرفت؛ بهتر ديديم نگاه اين دو دانشمند ايراني به اسلام، عرب و ايران و فرهنگ ايراني 
راه ابتدا نگاهي به زندگي هر يك از را در كنار يكديگر و بصورت توأم مورد بررسي قرار دهيم. در اين 

و  هايستگيناشااين دو خواهيم داشت و بدنبال آن، به ذكر چند مورد از گفتار آنان در مَثالب و مسَاوي (
ي) ايرانيان اشاره نموده و در پايان با تفصيل بيشتري به روايت مشهور و متواتري كه صاحب و هايبد

  ، خواهيم پرداخت.انددادهني به تبار خود، از خودشان بروز همداني در مواجهه با تفاخر يك ايرا
  

  صاحب بن عباد
هـ. ق  ٣٢٦ابوالقاسم، لقبش صاحب و كافي الكفاه به سال  اشهيكناسماعيل بن عباد بن عباس 

) در مورد محل ولادت او اختلاف است مورخان، ١١ و ١٢: ١٤١٤محمدعويضه، ( ديده به جهان گشود.
: ١٣٨٥عاملي، ( فارس، طالقان، ري، قزوين، )١/٢٣٠ابن خلكان، بي تا: ( مله اصطخر،موارد مختلف از ج

آل ( . قول معروف اين است كه او در اصفهان زاده شده است.اندكرده) اصفهان و ديلم را ذكر ٢/٣٤
، صاحب پس از كرديمپدر وي ابوالحسن عباد براي ركن الدوله ديلمي كتابت  )٢٤- ٢٧: ١٣٧٦ياسين، 

اغت از آموختن مقدمات به اكتساب علوم ادبيه، فقه و حديث و تفسير و اصول مذهب و كلام مشغول فر
حك ( الدولهق)، وزير ركن  ٣٥٩م ( ديعمشد و در عنفوان جواني در ري، در سلك كتّاب ابوالفضل بن 

د الدوله به امر ابن عميد به اصفهان رفته و خدمت موي ق هـ. ٣٤٧ق)، در آمد. حدود سال  ٣٦٦- ٣٣٤
هـ. ق، براي مدتي پسرش ابوالفتح بن  ٣٥٩) جوان نمود. با وفات ابن عميد بسال ق ٣٧٣- ٣٦٥(حك 

هـ. ق در پي قتل او،  ٣٦٦) عهده دار وزارت ركن الدوله و مويد الدوله شد، در سال ق ٣٦٦م ( ديعم
هـ. ق صاحب،  ٣٧٣صاحب بن عباد وزارت مويد الدوله را يافت. بعد از وفات مويد الدوله در سال 

ي را از خراسان به ري دعوت كرد تا زمام امور را به دست گيرد. اهيبو) ق ٣٨٧- ٣٧٤فخرالدوله (حك 
سالگي در  ٥٨در سن  ق هـ. ٣٨٥صاحب تا پايان عمرش در مقام وزارت فخر الدوله باقي بود و در سال 

رش ابن خلكان، او را در اصفهان گزا به) ٥٦١ و ٢/٥٦٢: ١٩٩٢؛ فروخ، ٣٨- ٥٢: ١٣٨٣بهمنيار، ( گذشت.
  در مهد باب دريه دفن نمودند.
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هـ. ق را بايد عصر صاحب بن عباد خواند. شخصيت او، حتي روزگار درازي پس  ٤نيمه دوم قرن 
ي ادبيات عرب سايه افكنده است. صاحب؛ در ري، اصفهان و گرگان پادشاهي همهاز مرگش، بر 

 فروشديمسلاح اوست، با جلال تمام بر همگان فخر  نيتركوبندهكه شعر و ادب عربي؛  مانديم
. كمتر شاعري بردنديم) و بيشتر بزرگان علم وادب آن روزگار، به دستگاه او پناه ١٦٧: ١٣٨٧آذرنوش، (

به زبان عربي  صاحب) ١٦٩- ٣/١٧٣: ١٤٢٠ثعالبي،( نسروده باشد.» صاحبيه اي«يافت كه  توانيمرا 
نزديك به سي كتاب؛ همه در ادب عربي تأليف  )١٠٦: ١٤١٤مدعويضه، مح( داشتتسلٌط كم نظيري 

ي سخنان مصنوع و متكلٌف بود، فرمان عزل قاضي قم را چنين انشاء نموده است: فتهيشكرد. وي 
برخي مي گويند تنها به جهت اينكه سجع او درست از آب در آيد » القاضي بقم قد عزلناك فقم هايا«

) داستان صاحب با فيروزان ٢٩: ١٣٢٧؛ عروضي سمرقندي، ٢٣٣ب، بي تا: ادي( قاضي را عزل كرد.
مجوسي، داراي نكات قابل تأملي است. روزي فيروزان مجوسي وارد مجلس صاحب شده در صف 
بزرگان نشست، صاحب او را با صفات چندي كه جملگي غير قابل فهم است مورد تحقير قرار داد، 

) و ١٠كه هيچ يك از سخنان او را نفهميده است( كرديمگند ياد فيروزان كه زرتشتي بود به آتش سو
ادامه داد كه آنچه كه گفتي نه زبان پدران فارسي زبان توست و نه زبان همكيشان تو. به خدا اگر با اين 

توحيدي، ( ي.ريگينمزبان خدا را بخواني اجابت نخواهي شد و اگر توبه كني مورد بخشايش قرا 
ي بسياري در هاتيروادر اين داستان، علاوه بر جنون تكلٌف كه در  )٢/٦٧٥: ١٤١٤؛ حموي، ١٩٦١:٧٤

مورد او آمده است، تحقير ايرانيان اهلِ ذمٌه و زرتشتيان توسط صاحب نهفته است. پاسخ فيروزان نشان 
كه او چقدر از زبان آباء و اجدادي خود دور افتاده است و در گويش زبان عربي چنان گوي  دهديم

ت را از عرب زبانان ربوده است، كه نه اعراب هم كيش او و بالاتر از آن، حتي خداوند نيز قادر به سبق
درك اين سخنان نيست. لازم به ذكر است كه توجه مبالغه آميز به زبان عربي و عدم پرداختن به زبان 

اين ويژگي امري  زيرا فارسي، مبناي استدلال ما در اسلام گرايي و عرب زدگي صاحب بن عباد نيست،
ي مورد نظر، زبان عربي حكم زبان بين المللي را داشته و همچنين، به دورههمه گير بوده است. در 

ي مترجمين ودانشمندان ايراني و عرب بدست آورده هاتلاشجهت ظرفيٌت و تواني كه طي قرون و با 
 -و حتي شعوبيان و ايران انيراگرانياي ايرانيان؛ اعم از همهبود، شكلي به خود گرفت كه تقريباً 

. آنچه كه در اينجا حائز اهميت است؛ عدم توجه به حفظ نوشتنديم، جملگي به اين زبان انيگرااسلام
و همچنين  كننديمآداب و سنن ايراني و مواجهه با كساني كه در راه تحقير و تضعيف اعراب تلاش 

  ين وزير ايراني نژاد است.تحقير كيش ايرانيان و نژاد و فرهنگ ايراني توسط ا
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الكشف « كتاب )،١١ابن عباد هرچند در ابتداي كارش بر اثر احساسات ناشي از عدم توجه متنبي(
ي از اشعار متنبي را كه امجموعهرا نگاشت، اما در زمان شهرت و وزارت خود » عن مساوي شعر المتنبي

ود فخرالدوله تقديم نمود و نام آن را به مثل و حكم تبديل شده بود جمع آوري نموده و به ارباب خ
گذاشت. برگزيدن اشعار كسي كه به تعصٌب عربي شهرت دارد و ضد » امثال السائره من شعر المتنبي«

ي خالي از هرگونه ستيباينم )٢٨٠- ٢٨٢: ١٣٨٥ممتحن،( استشعوبيه بوده و در ذمٌ ايرانيان شعر سروده 
نسبت به ذمٌ ايرانيان كاملاً بي تفاوت بوده و چنانچه بگوييم عباد  ميتوانيماغراض خاص باشد، و 

ي متنبي، حاوي دهيبرگزخواهيم ديد، در اين راه از اعراب پيشي گرفته بود. حتي برخي از اين اشعار 
) از ٩٧:ش ٢٥٣٦). (ابن عباد،١٢ي به ايرانيان شكست خورده و نشاندهنده ي علّو مقام عرب است(اطعنه

) در اين دوران ١٣٩ و ١٤٠اديب، بي تا: ( باقي مانده است.» مجوس«ن مطالبي در رد دين او همچني
ي هاتيفعالهنوز زرتشتيان در شهر و روستاهاي ايران حضور داشته و در دوران اسلاف او (ابن عميد) در 

كه مردي مجوس در دستگاه  ابدييم. اما صاحب وقتي در جستنديماداري و حتي ادبي شركت 
: ١٤١٤حموي، ( وانسالاري او مشغول به كار است ضمن عزل او، اموالش را نيز مصادره نمود.دي
سخنان نسبت به هم وطنان خود، از دهان صاحب  نيترزشتشايد بتوان گفت كه شديدترين و )٢/٦٩٩

خر خارج شده باشد. روايت شده است كه صاحب، فردي ايراني را كه در اشعارش به آباء و اجداد خود تفا
نموده بود و اعراب را به جهت خوردن مار تحقير نموده بود، با الفاظي زشت مورد عتاب و خطاب قرار 

). ١٣داده و او را با موضوع تمايل ايرانيان به همبستري با خواهران و مادران خود هجا گفت(
به رغم اينكه ايراني : او ديگويمآل ياسين درباره ابن عباد  )٦٥: ١٣٧٦؛ آل ياسين، ١٤٢٠:٣/٢٤٤(ثعالبي،

و عجمي بوده است دشمني سرسختي با شعوبيان داشته است و آنها به جهت تعصٌب عجمي مورد نفرت 
: عجمي بوده است كه عرب را ديگويمشيخ حر عاملي در مورد او  )). (آل ياسين، همانجا١٤(اندبودهاو 

  )٢/٣٤: ١٣٨٥). (عاملي، ١٥(داديمبر عجم برتري 
مثالب «ق)، با اينكه در ذمٌ صاحب و فضل بن عميد كتاب  ٤١٠ تا ٤٠٠م ( يديتوحابن حيان 

را نگاشت، از توجه صاحب به اهل بيت، سرودن شعر براي آنها و دادن عطا به كساني كه در » الوزيرين
از او  نيهمچن) ١٢٩: ١٩٦١ابن حيان توحيدي، ( ي اهل بيت پيامبر شعر سرودند، سخن گفته است.باره

اشعار زيادي در مدح امام علي (ع) و اولاد او و مراثي اهل بيت، تبري از دشمنان اهل بيت و  قصايد و
ابن شهرآشوب در  )٨٨- ٩٧؛ ١٣٨٣؛ بهمنيار، ٥٠- ٩٦اديب، بي تا: ( مدح حضرت رسول باقي مانده است.

ساني چون و صاحب بن عباد را در كنار ك كنديممعالم العلماء، شعراي شيعه را به چهار طبقه تقسيم 
)، كميت بن زيد اسدي، دعبل خزاعي و شريف ١٤٨ق:  ١٣٨٠ابن شهرآشوب مازندراني، ( يلميدمهيار 
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آن طبقه از شعرا كه به مدح اهل بيت و ذمٌ مخالفين آنها مجاهرت داشته  در) ١٥٠ و ١٥١همان،( يرض
بن ابي طالب  فضايل علي» الامامه«صاحب طي كتابي تحت عنوان  )١٤٨همان، ( .دهديماست جاي 

همه موارد فوق  )٢٣٠ابن خلكان، بي تا:( .رسانديمرا متذكر شده و مقدٌم بودن او بر سايرين را به اثبات 
عاملي، ( و اينكه سيد رضي، عالم مشهور شيعه در مكاتباتش او را مدح گفت و در وفاتش مرثيه سرود،

نشان از توجه و ارادت ابن عباد به  )٣٠٢- ٣١٦، بي تا:بياد ؛٥٥ و ٥٦: ١٣٨٣؛ بهمنيار، ٢/٣٥: ١٣٨٥
  اسلام، تشيع و اهل بيت دارد.

  
  بديع الزمان همداني

هـ.  ٣٥٧جمادي الثاني  ١٣بديع الزمان ابوالفضل احمد حسين بن يحيي در شهر همدان به تاريخ 
ق زاده شد و در آنجا نشو و نما يافت. او در محضر احمد بن فارسي، لغوي مشهورو عيسي بن هشام 

هـ. ق همدان را به قصد ري ترك نمود و به خدمت صاحب بن عباد  ٣٨٠نصاري آموخت. در سال ا
فروخ، ( رفتي آنها به هم خورد از آنجا به گرگان انهيمدرآمد و مال و جاه يافت؛ ليكن به سرعت 

سپس روانه نيشابور شد و در مجالس درس ابوبكر خوارزمي شركت جست و با او به  )٢/٥٩٥: ١٩٩٢
اظره پرداخت، وي چندي در حمايت آل ميكال زيست، سرانجام پس از چندي سرگرداني به خلف بن من

آذرنوش، ( هايي مدح گفت.ي يعقوب ليث) در سيستان پيوست و او را در قصايد و رسالهاحمد (نواده
شد و  بالاخره در هرات اقامت گزيد و به دامادي ابو علي حسين بن محمد الخشنامي نائل )١٩٢: ١٣٨٧

ق در حاليكه هنوز به سن چهل  ٣٩٨نيكو شد. او در سال  اشيزندگاز آن پس سر و ساماني يافت و 
 بودسالگي نرسيده بود، وفات كرد. بديع الزمان در حافظه و هوش و سرعت انتقال و نيروي بديهه نابغه 

: ١٣٦١الفاخوري، ( ).١٦(داننديم» مقامات«او را واضع فن  )٢/٥٩٦: ١٩٩٢آذرنوش، همانجا؛ فروخ، (
) از او پنجاه و يك مقاله به زبان عربي به دست آمده است. در مقامات او؛ شوخ طبعي و ظرافت ٥٣٦

اين شاعر ايراني تبار عرب زبان  )٥٣٩و  ٥٤٠همان، ( آشكار است، تكلٌف در آن كمتر، و مبتكرانه است.
ن و فرهنگ ايراني است دست كشيده است، و عرب زده، نه تنها به كلي از تمام آنچه كه مربوط به آيي

، دين آنها رديگيمي سده، مهرگان و نوروز را به سخره هاجشنبلكه تمامي آداب و سنن ايراني، اعم از 
و در نهايت  دهديمرا مظهر شرك دانسته، وعده جهنم و آتش سوزان به هم وطنان زرتشتي خود 

به سبب بيزاري » امر الهي«مان، شادمان است و آن را همانند تازيان از تصرٌف ايران بدست اعراب مسل
[سده]، اين است گمراهي بزرگ، اين استاين عيد « معرفي نموده است:» ي عجمانهانيد«خداوند از 
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كه وعده گاهشان است. آتش در اين جهان جشنشان است و خداوند [در آن  افروزنديمايشان آتشي بر 
) ... جشن آتش افروزان جشن دروغ و تهمت است. ١٧(گردانديمجهان] به درون همان آتش بازشان 

). خداوند به سده هيچ توان و اعتباري نبخشيده است و هيچ نوروز و ١٨شعار آتش شعار شرك است(
ي كه انهيكي عجمان و هانيدمهرگاني را شرافت نداده است، بلكه [به عكس] به سبب بيزاري كه از 

يرهاي تازيان را برشان فرو باريد؛ نيز چون كارهاي ايشان را خوش ي ايشان داشته، شمشهاآتشبر 
: ق ١٤٢٠ثعالبي، »(ي ايشان را به شما [تازيان] به ميراث دادهاييداراو  شهرهاو  هانيسرزم، داشتينم
واژه  شوديمهمانطوريكه ملاحظه  )١٩٢ و ١٩٣: ١٣٨٧؛ آذرنوش، ٢٥؛ ١٣٦٤؛ ذكاوتي قراگوزلو، ٤/٣٠٤

ين گفتار مملو از بغض و عداوت كم نظيري نسبت به دين و آيين ايراني است و خوشحال از به واژه؛ ا
اوج انكار خودي و از  اما اينكه خداوند به درستي و شايستگي، به دست اعراب از اين قوم انتقام گرفت.

ذيل اين  صدر تا از خود بيگانگي بديع الزمان و ابن عباد را بايد در داستان ديگري جست و جو كرد؛
با نامي نامعلوم) به عرب و خودي و نگاه آن دو ( يرانياروايت، گوياي نكات فراواني در مورد نگاه يك 

(صاحب و بديع الزمان) به خودي و عرب است. به جهت اهميت آن، ابتدا تمامي روايت را ذكر كرده و 
  .ميپردازيمسپس به تحليل آن 

ه روزي نزد صاحب بن عباد بودم، مردي عجم آمدو از بديع الزمان همداني نقل شده است: ك
ي در تفضيل عجم بر عرب خواند. اين قصيده داراي نه بيت است كه دو بيت آخر آن در مدح ادهيقص

  صاحب بن عباد آمده است. اما ترجمة ساير ابيات بدين نحو است:
ندام نرم رفتار را ي منزلگه يار و آن شتران درشت اهارانهيوما با اسباب عيش و نواي طبل،  - ١

  .مينهيمفرو 
  .باشميممرا كشور آباد من از كشورهاي ديگر؛ پس من در رأس بزرگان و عدول  دارديمباز  - ٢
(سه مكان »دخول«يا » حومل«يا » توضح«. بر اينكه به دارمينممن از ايوان كسري نظر بر  - ٣

 در عربستان) نظر كنم.
و شيري كه در ميان  كشديمگي كه در آن زوزه يا نظر كنم به سوسمار روان در بيابان و گر - ٤

 ).دادنديمبيشه است (كاري كه اعراب انجام 
اعراب هرگاه حيواني را سر برند، آنروز عيدشان است؛ اگر شتري را نحر كنند، بدان براي يك  - ٥

 وليمة عروسي بزرگ است.
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تا آن را  كشنديماعراب هر صبح و شام از روي فساد و كج خلقي بر سر سوسمار شمشير  - ٦
 شكار كنند.

 كه صاحب نژاد و بزرگواريند. ديداريمبكدام مرتبه عرب را بر عجم مقدم  - ٧
پس صاحب نظري تند به جانب او كرد و به اطراف نظر نموده گفت ابو الفضل كجاست، من حاضر 

وده شدم. گفت از سه چيز خود دفاع كن. گفتم چيست؟ گفت از ادبت، نَسَبتَ و مذهبت. قبول فرمان نم
 و اين اشعار را بر بديهه خواندم:

 ي.انشستهي پرتگاهي هولناك لبهكه بر  نميبيمي انهادهكه در گفتارت  هايگستاخبا اين  -١
  ي، كي روز روشن را به دليل احتياج بوده است؟خواهيمدليل  (عرب) ما براي شرافت -٢
 است. ترسخت ؟ پس چه رسوايي و ذلٌت از اينمياننهادهجزيه ها بر عجم  ماآيا  -٣
اسبان سفيد پيشاني را از اسبان سه پا  توانستيمكدام ايراني بر فراز منبر سخن رانده؟ كجا  -۴

 سفيد تشخيص دهد؟
 دست ايرانيان با يال اسبان آشنا شده است؟ -يپنداريمبر خلاف آنچه  - چه زمان -۵
 دهان به ياوه بياكندي و به قحطان و تباراصيل عرب فخر فروشي. -۶
 د كه فخر كني به كسري، با اينكه چون كسري در هيچ گله گاوي نيست.آيا ترا سز -٧
 به خوراك و پوشاك فخر كني و اين افتخار زنان پردگيست. -٨
 ي ايشانست.هافرقفخر آن زنان به صورت نرم و موي آويخته، بر  -٩

ان برگزيديم اسبان برهنه را براي سواري مانند شير ما پس از پدرت ياري بخواه، هنگامي كه - ١٠
 و تيرها.

جواز رفتن است. و اگر تو را بعد از اين  اتزهيجاپس از آن، صاحب خطاب به آن مرد گفت: اكنون 
كه عجم را بر عرب فضيلت نهد و  شناسمينم. آنگاه گفت احدي را زنميمدر اين شهر ببينم گردنت را 

؛ ٦٥ و ٦٦: ١٣٧٦ين، ياس آل ؛١٦٠- ١/١٦٢: ١٣٤٢شاكري الوسي، ( عرقي از مجوسيت در او نباشد.
 )١٠٢ و ١٠٣؛ ١٣٨٣؛ بهمنيار، ٣٠٨ و ٣٠٩ و ١٩٣- ١٩٥: ١٣٨٧، آذرنوش ؛١٩١- ١٩٥اديب، بيتا: 

ايوان كسري) وشورابه (ي بين مراكز تمدن ايراني اسهيمقاي كه گذشت ابتدا آن ايراني، امناظرهدر 
اشاره  انددادهكه اعراب انجام  و در ادامه به كارهاي دوني كنديمهاي عربستان (توضح و حومل و ...) 

و طي دو بيت پاياني نيز  كنديمكرده و بدين ترتيب در بيت هفتم، برتري عجم بر عرب را نتيجه گيري 
: اگر ايرانيان افتخاري جز صاحب نداشتند همان برايشان كافي بود. اين مداحي ديگويمدر مدح صاحب 
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برخورد تند و صريح ابن عباد با او گردد. اينكه صاحب از چاپلوسانه و اغراق آميز هم نتوانست مانع از 
وگر نه آن  دانديمهمداني خواست از مذهبت دفاع كن نشان از آن دارد كه او عرب را برابر اسلام 

عجمي هيچگونه تعرٌضي به مذهب صاحب نكرده بود و تنها به اعراب تاخته بود و اين حكم آخر كه هر 
ي ديگر كه از انكتهد؛ پس مجوس است، دليل ديگر بر اين مدعاست. كس عجم را بر عرب برتري نه

اينكه صاحب و شاگرد جوان او، خود را نه تنها يك مسلمان بلكه يك عرب  ديآيماين روايت بر 
. در آنجا كه صاحب گفته است؛ از نسب خود دفاع كن، سوالي كه در اينجا پيش كردنديماحساس 

سب همداني شده بود كه او به دفاع از آن برخيزد، مگر اينكه قبول كنيم اينكه چه تعرٌضي به ن ديآيم
. جالب اينكه همداني در ابيات دوم و سوم و دهم از پنداشتنديمهم همداني و هم صاحب، خود را عرب 

و در  - ؟مياننهادهجزيه بر عجم  ماي؟ آيا خواهيمدليل  ما براي شرافت – رديگيمبهره » ما«لفظ جمع 
ي آنچه كه ذكر شد به روشني همه. كنديمبدترين تحقيرها را نثار هم نژادان و هم وطنان خود  ادامه

و به انكار خود و اثبات ديگري  اندشدهكه اين دو ايراني چگونه مسخ و از خود بيگانه  دهديمنشان 
هويت جديدي ي خود را يكسره رها كرده و گذشتهو هويت  اندپنداشتهو خود را ديگري  پردازنديم

همانا اسلام را در آيينة عرب ديدن است. هرچند  كه عربي، –؛ هويتي از نوع اسلامي اندنمودهكسب 
ي موارد فوق را صرفاً به جهت حميٌت مذهبي و تعصٌب ديني او، دانسته و اعلام همهبرخي سعي نمودند 

: ١٣٨٣بهمنيار، »(وده است.مربوط به وجود يا فقدان احساسات ملي و وطني نب« آمددارند كه آنچه 
١٠٠(  

  
  نتيجه
ي فكري و فرهنگي ايران در امتداد تاريخي آن قابل بررسي و هاانيجربسياري از  رسديمبه نظر 

فروپاشي  بدنبال .اندمطالعهارزيابي هستند، رويكردهاي هويتي حاكم نيز در همين راستا قابل طرح و 
از آن، هويت ايراني نيز دستخوش دگرگوني گرديد.  ساسانيان بدست اعراب مسلمان و تحولات ناشي

زيرا همانطوريكه در مباحث تئوريك ذكر آن گذشت، هويت امري تاريخي و محتمل است و در طول 
 و رهيافت تكوين باور در مورد هويت،» سازه انگارانه« كرديرو .كنديمو تغيير  شوديمحيات ساخته 

نيز مويد آنست. توضيح اينكه در مواجهه با وضعيت جديدِ ناشي ي تاريخ ايران هادادهي است كه كرديرو
ي گوناگون هويتي در ايران شكل گرفتند؛ در اين ميان هاانيجراز فتح ايران توسط اعراب مسلمان، 

. با توجه كردنديمي جديد و عمدتاً ديني تعريف هامؤلفهاسلام گراياني بودند كه خود را تنها با عناصر و 
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گفت رويكرد اسلام گرايي و ايران ستيزي، يعني جرياني كه نه تنها  توانيمتاريخي به مستندات 
توجهي به حفظ و ترويج مواريث فرهنگي ايران نداشته، بلكه به رد و انكار آداب و رسوم و عقايد ايراني 

اسلام ، ريشه در دوران نخستين اسلامي دارد و شكل گيري آن به دوران گسترشِ دين اندداشتهاهتمام 
در ايران برمي گردد. در اين ميان صاحب ابن عباد و بديع الزمان همداني در تحقير اهلِ ذمه، هجو 

ي سده، مهرگان و نوروز، شادي از هاجشنايرانيان، به سخره گرفتن تمامي آداب و سنن ايراني اعم از 
.. گوي سبقت را از سايرين چيرگي اعراب بر عجمان، دفاع از تبار و نژاد عرب و تشبيه كسري به گاو و.

  .اندربوده
 - اسلامي (نه ايراني - نتيجه اينكه اين دسته از ايرانيان، از خود بيگانه شده و هويتي از نوع عربي 

. بدون ترديد اين تفضيل عرب بر عجم به جهت شدت تملايلات اندنمودهاسلامي) براي خود تعريف 
و عدم تمايز بين عرب و دين اسلام بوده است. زيرا آنها  اسلامگرايانه ي صاحب بن عباد و بديع الزمان

كه هرگونه وهني به عرب، باعث سستي دين اسلام  اندبودهعرب را با اسلام يكي پنداشته، بر آن 
. در حاليكه بسياري از آمدنديمي توامان بر اگونه. بنابراين در مقام دفاع از اسلام و عرب، به گردديم

قائل شدن ميان عرب و دين اسلام و نفي اولي و قبول ديگري، براي خود هويتي ايرانيان با تفاوت 
اسلامي برگزيدند. به سخن ديگر آنچه كه در نزد ايندو متفكراز اهميت درجه اول  - تركيبي از نوع ايراني

ه بوده است و ن» دين اسلام« آمديمي آنها به حساب هاشهياندبرخوردار بوده است و مركز ثقل آمال و 
را نه » خود«ايران. آنان همگام با ساير كساني كه هويتي فراملي براي خود برگزيده بودند، سعي نمودند 

مقابل چشم صاحب و  در بشناساند.» دگران«به » مسلمان«، بلكه بعنوان يك »ايراني«بعنوان يك 
، زيرا آنها اندبودههمداني هر چه كه منسوب به دين اسلام بوده است مانند؛ فرهنگ و زبان عربي مقدس 

ي رابطهنتوانستند بين عنصر عرب، فرهنگ و زبان عربي و دين اسلام تمايز برقرار نمايند و بين اينها 
اين هماني برقرار كرده بودند. آنان با عدم تفكيك و تمايز بين اسلام و فرهنگ و زبان قوم عرب، لاجرم 

ان، يكي را كه اسلام و لوازمات او بوده است، مورد و اير )از ميانِ اسلام (به همراه ساير عناصر عربي
پذيرش قرار داده و آنچه را در ملازمت با اسلام نبود، ناديده گرفتند. بينشي كه علاوه بر عدم تمايز بين 

  اسلام و عرب، محصولِ ارادت و تعصب اين دانشمندان ايراني به دين اسلام بوده است.
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  هايادداشت
بعد از فرو پاشي عثماني و در  ١٩٢٠ي راني چون رشيد رضا كه در سالهاي دهههاي متفكانديشه -  ١

 واكنش به تفكرات ناسيوناليستي مطرح گرديد.
٢-Identity 
٣-Self 
٤ - Others 
٥-Essentialism 
٦-Social constructionism 
٧- Being 
٨-Becoming 

گيرند كساني اني خود در اين جرگه جاي مياكثر ايرانيان با پذيرش دين اسلام و حفظ آداب و سنن اير-  ٩
 –چون ابوعبيده معمر بن مثني، ابو يعقوب خريمي، ابوحنيفه دينوري، فردوسي و...كه در نهايت هويت ايراني 

 اسلامي را براي خود دست و پا نمودند.
  )برئت من النار ان كنت ادري ما تقول (از آتش بيزار باشم اگر فهميده باشم چه مي گويي-  ١٠
زماني كه متنبي در اوج شهرت بود. صاحب بن عباد به او پيشنهاد بيست هزار دينار نمود تا او را مدح  - ١١

؛ ٥٦١: ١٩٩٢باشد. (فروخ، گويد ولي متنبي نپذيرفت. اين موضوع مربوط به دوران قبل از وزارت ابن عباد مي
  )١٦٢: ١٣٨٣ضيف، 

كردند كه ناتواني از كسب روزي ما را به آنها نزديك كرده ترجمه آن: آن قوم (ايرانيان) كه گمان مي-  ١٢
ها به كشاند. تا اينكه برگشتيم در حاليكه قلمها مياست و گاهي در نزديك شدن چيزي است كه ما را به تهمت

كه اشاره به شكست ايران از اعراب دارد و » آيد نه با قلمشكوه و مجد با شمشير به دست مي«گفتند: من مي
اي است به ايرانيان كه در اند و هم طعنهايرانيان كه آنها از تنگي معيشت به مرزهاي ايران يورش آورده گمان

  اند.اين دوره عمدتاً ديوانسالار (اهل قلم) بوده
  يا عائب الاعراب من جهله لاكلها العيات في الطعم-  ١٣

  فالعجم طول الليل حياتهم تنساب في الاخت و في الام
  ن، همان جا.آل ياسي - ١٤
  »كان شيعياً اماميااًعجمياً، الا انه يفضل العرب علي العجم« - ١٥
مقامه چيزي است همانند داستان كوتاه است كه پيرامون يك قهرمان موهوم دور مي زند و -  ١٦

  كند.سرگذشت او را روايت مي
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  و النار في الدنيا عيد هم، والله الي النار يعيدهم -  ١٧
  لشعار الشرك ان شعار النار -  ١٨
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  ١٢٩  ... انيرانيا شهيدر اند زيسترانيا انةگراي اسلام كرديرو يبررس
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